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 دامت برکاته مصباح یزدی اللهتیآضرورت بالقیاس حضرت  هیبر نظر دیبا تأک و هسترابطه باید 

 1فاطمه محمودی

 چکیده:

پرداخته شده تر ممه ینجا به سه نظریهدر ا که شده عرضه یاتینظر اخلاقی، یدهایو با مطلق و نبایدها بایدها مفاد ی درباره

 ضرورت باید،( مفاد 3است؛ یو جعل ادعائیضرورت  باید،( مفاد 2است؛ فاعل ی اراده از برآمده بالغیرضرورت  باید،( مفاد 1:است

 دوم یهو نظر دادهنرا پاسخ  ی اراده از قبل ضرورت نخست دیدگاه یراز است؛ حاضر نوشتار قبول مورد یه سومنظر است؛ بالقیاس

عل فاعل مختار با فداند به این نحو که باید اخلاقی از رابطه یمهست ها مبتنی  را برسوم بایدها  است. دیدگاه لغویّت دچار

 شود.یمکمال مطلوبش انتزاع 

 مصباح ادعائی،ضرورت  بالقیاس،ضرورت  بالغیر،ضرورت  یت،غا ،فعل ید،با ،: ضرورتکلیدی واژگان

  

                                                           
 مدرس حوزه و طلبه سطح چهار ) دکتری( جامعة الزهرا  1
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 مقدمه

 ی رابطه"همچون  است؛ وابسته بدان زیادیو مباحث  است اخلاق فلسفه مهم مباحث ازجمله اخلاقی های" یدونبایدبا" مفاد

 .آن و غیر"و اخلاق رابطة دین"،"اخلاقی قضایای کلیت"،"و هست باید

 لازمها آن از یک هردرباره  کافی بحث و ابعاد این تفکیک که است ابعاد ذو بحثی" و هستباید  و رابطهاخلاقی  الزامات" بحث

 .است

 اگر و است ضرورت معنای به اخلاقی الزام آیا ینکه. ااست اخلاقی و عقلی الزام ماهیت و چیستی معناشناسی، بعُد بعد اول،

 هست؟ -منطق یا فلسفه در ما معهود یهاضرورت- ضرورت اقسام از یککدام هست

 آیا دارد وجود اگر و دارد؟ وجود اخلاقی الزام آیا اینکه مانند ییها. پرسشاست اخلاقی الزام و ارزش وجودشناسی بعد دوم، بعُد

 یندر ا که دارد خارج عالم در مجزا و مستقل وجود آیا است واقعی و حقیقی اگر اعتباری؟ یا است واقعی و حقیقی وجودش

 انتزاعش منشأ واقعیت و وجود واسطةبه اخلاقی الزام واقعیت و وجود اینکه یا. شودیم ماهوی مفهوم اخلاقی الزام مفهوم صورت،

 اخلاقی الزام وجودشناسی یطةح درها پرسش نوع این. شودیم فلسفی ثانی معقول اخلاقی، الزام مفهوم صورت، یندر ا که هست

 .است.

 عملی عقلی فقط یا نظری، عقل فقط آیا چیست؟ اخلاقی الزام شناخت منبع وها راه ابزار،. است اخلاقی الزام شناخت سوم، بعُد

 سؤال. است شهود یا و است انسانی سرشت و طبیعت فطرت، یا وجدان آیا. است نظری عقل بر مبتنی عملی عقل اینکه یا و

 اخلاقی الزام توجیه که است این شده پرداخته کمتر آن به هم اسلامی ادبیات در که اخلاق فلسفة مباحث در اساسی بسیار

 الزام آن و شودیم ختم بدیهی الزامی به درنهایت که شویمقائل  اخلاقی الزامات از یاسلسله و مجموعه به باید آیا چیست؟

 مربوط یشناسمعرفت یهابحث به مباحث، این دارد؟ معنا اخلاقی الزام بداهت آیا. است دیگر الزامات مبین موجه بدیهی

 .شود.یم

. الزامات تعارض و تزاحم مثل است؛ آمده وجود به اخلاقی الزام دربارۀ که است ییهاسؤال و مسائل از برخی، چهارم بعُد

 اسلامی( حکمت عالی مجمع، 1385 مهر 7، 2 عقلی و اخلاقی الزامات تحلیل پردازینظریه هایی)کرس

 باشد.ینم بحث محل آخر و دو بعد شودیم پرداختهو دوم  اول بعد به پژوهش یندر ا

 اخلاقی الزام در بابنظریات 

که کدام قسم از اقسام ضرورت فلسفی در باید اخلاقی  سؤالین و اباشد یماخلاقی به لحاظ معناشناسی، به معنای ضرورت  الزام

 که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. ی خواهد داشترا در پسه دیدگاه متفاوت  حداقل مطرح است؟

 کسانی گرا،واقع. گراغیرواقع. 2 گرا؛واقع. 1: دارد کلی وجود رویکرددو  یزن وجودشناسی حیث از اخلاقی، الزامات تحلیل در

 را هایییل. تحلندارند واقعیتی اخلاقی، الزامات که معتقدند گرایانغیرواقع. دارند واقعیتی اخلاقی، الزامات معتقدند که هستند

 گراغیرواقع نظریات زمرۀ در را و...دارند عادت عرف، سلیقه، میل، به بستگی و است قرارداد نوعی یا و بودن اعتباری بهقائل  که

 .کنندیم بندیدسته

 :از اندعبارتها ترین آنمهم که شده ارائه یات مختلفینظر اخلاقی "باید"و "ضرورت" درباره

 است؛ بالغیرضرورت  اخلاقی، باید مفاد

 است؛ ادعاییضرورت  اخلاقی، باید مفاد
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 است. الغیر الی بالقیاسضرورت  اخلاقی، باید مفاد

 بالغیر نظریه اول: ضرورت

 .بالغیر است ضرورت اخلاقی یدهایمفاد با دیدگاه، این طبق

و  یمو تصم اراده با مختار فاعل یعنی شود؛یم ایجاد مختار فاعل ناحیه از که یضرورت است؛ ضرورت معنای به اخلاقی یدهایبا

 کاری انجام بر تصمیم و وقتی است خود و تصمیم اراده فعلت مختار فاعل یراز بخشد؛یم ضرورت خود فعل به خودخواست 

 اخلاقی،" باید"و یابدیم بالغیر ضرورتفعل  فعل، ی تامه علت وجودو با  کندیم فراهم را فعل تحقق ی علت تامه گیرد،یم

 .است خود فعل موردمختار در  فاعل و تصمیم اراده از برآمده بالغیر ضرورت همان

 انجام است و ممکن دهدرا انجام  آن است ممکن یعنی است؛ امکانی ی رابطه خود، فعلمختار با  فاعل ی رابطهگفت:  باید

 فاعل اینکهمحض . بهاست فعل آن انجام برای مختار فاعل و تصمیماراده  کند،یم تبدیلضرورت را به امکان این آنچه ندهد

 ینکهامثل داد، انجام را مذکور فعل ید: باگفت توانیو م گرددیم ضرورت دارای فعلآن  گیرد، رامی فعل انجام تصمیم مختار

 (104-102ص  ،1361یزدی، حائری) گفت راست یا بود گوراست یدبا یاو  خورد غذا باید

 اول نظریه و بررسی نقد

 غذا"باید" یعنی بود؛ شده گرفته معنا یک به شودیم محقق فاعل اراده ناحیه از که بالغیر "ضرورت"با"باید" نظریه این در

و  اختیاری فعلی که خوردن غذا، به خوردن غذا بر و تصمیم غذا خوردن باب در کردن اراده با من که معناست بدین، بخورم

 ضرورت من برای خوردن غذاام گرفته که تصمیمی دلیل به" یعنی، "بخورم غذا باید من" و بخشیدم، ضرورت بود الوقوع ممکن

 ." است یافته

 ما به تصمیم از قبل اگرکه طوری. بهبخوریم غذا که کنیمیم اراده و سپس " بخوریم غذا باید " فهمیمیم ابتدا ما کهدرحالی

 !تردید اظهار جز نداریم و جوابی کنیمیم و تأمل شویمیمردد م خورد؟ غذا باید آیا بگویند

 خواهد ما تصمیم به وابسته افعال نبودن یا بودن و اخلاقی نماید باید به متصف را فعلی هر تواندیم ما تصمیم، دیگر از سوی

 .بود

 به ضرورت این ی، ولکندیم ایجاد فعل به نسبت بالغیر ضرورت یک، آن انجام بر اقدام سپس و فعل بر تصمیم آنکه خلاصه

یر مفاد بایدهای اخلاقی، قبسات، پاییز و بالغبالقیاس  ضرورت معلمی،. )است اخلاقی قواعد در" و باید ضرورت "ازمؤخر  مراتبی

 (146ص  ،1388

 ادعائی ضرورت نظریه دوم:

 :است مبتنی مقدمه چند بر نظریه ین. ااست و ادعائی یجعل مجازی، ضرورت اخلاقی یدهایمفاد با دیدگاه، این بر پایه

 گذشت؛ چنانکه– است برقرار امکانی ی رابطه او و فعل مختار فاعل ین( بالف

 شود؛ینم صادر بالضروره فاعل از فعل امکانی ی ( با رابطهب

 و معلولی علت هر ینو ب است نتیجه تحقق عامل از یکی فعل، یراز برقراراست؛ بالقیاسضرورت  آن، و نتایج فعل یان( مج

 فعلضرورتاً  باشد، محقق فعل ی یجه. اگر نتدارد ضرورتعلت  معلول، تحقق به توجه با یعنی است؛ برقرار بالقیاس ضرورت

 شد؛ خواهد محقق ی یجهضرورتاً نت شود، موجود فعل اگر یاو  است شده محقق
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 معلول که اجتماعی امنیت و یا است خوردن غذا معلول که شدن سیرمثل  است، خود افعال نتایج از یاخواهان پاره ،( انساند

 و غیره؛ مجرم مجازات قانون جعلمثل  است، خاصی و قوانین افعال

 رسد؛ینم خود مطلوب و نتایج اهداف به انسان والا دارد ضرورت خاصی افعالانجام  مطلوب، نتایج به رسیدن ی( براه

 فعل انجام برای ضرورتی و یا دهدینم انجام ضرورت وصف با را فعلانسان  مختار، و فاعل فعل میان امکانی ی رابطه وجود( با و

 نشود؛ انجام فعل استممکن  و درنهایت، یابدینم آن انجام به ملزم را خود و یا بیندینم

 رسد؛ینم مطلوب و نتایج اهداف به ندهد انجام را فعل( اگر انسان ز

 دهد؛ انجام ضرورتاً را فعل انسان تا اندیشید یاچاره باید( پس ح

 .گیردیم صورتحتماً  شد، و اگر ضروی گردد ضروری فعل تا کند ضرورتجعل  خود، و فعل خود بین تواندیم انسان( ط

 واقعاًرا که  حسن که صورت اینبه  است؛ داده انجام و اعتباری مجازیکار  است، شیر حسن: گویدیم انسان ی: وقتتوضیح

 در ادبیات مجازی کارهای و چنین است داده قرار–در جنگل  حیوانی– شیرمجازاً مصداق  شجاعت، دلیل به است انسان مصداق

 .است کاری از منع یا کار به یبترغ آن،و اثر  است فراوان

و  مجاز باب از یول نیست؛ عنوان آن مصداق حقیقتاً که دهیم قرار عنوانی مصداق را چیزی اینکه از استعبارت  اعتبار، پس

 .کاری به ترغیب برای است آن مصداق ادعا

 رابطه که و فعل مختار فاعل میان ی و رابطه داد انجام اختیاری افعال ازجمله افعال مطلق در مورد توانیم را ادعائی کار همین

 من":ییمبگو بخورم، غذا است ممکن: من بگوییم اینکه جای و به داد قرار ضروری رابطه یک مصداق و ادعائاً مجازاً است، امکانی ی

 ." بخورم غذا باید

 چون که شدن و سیر خوردن غذامثل  آن، ی و نتیجه فعل میان رابطهمثل  است، و معلول علت میان و واقعی حقیقی ضرورت

 و در مورد گیریمیم را ازاینجا " ضرورت" و همین است برقرار بالقیاس ضرورت دو این بین است، شدن سیر علت خورد غذا

 رابطه این را مصداق خوردن( و غذا علی) فاعل بین امکانی ی رابطه یعنی دهیم؛یم قرار خوردن و غذا فاعل میان ی رابطه

 انگاریم؛یم ضروری

 شده یم( تنظبدن نیازهای تأمین) و سیرشدن خوردن غذا ینب رابطه، بر اساس زیرا نیست؛ و بیهوده لغو و قرارداد جعل این( ی

 و دارد وجود معلولی و علیّ رابطه( او بدنی نیازهای تأمین) شدن و سیر خوردن غذا میان فهمید چون علی-مثلاً– یعنی است؛

 راو آن  شود ترغیب خوردن غذا فعل انجام که کرده کاری و مطلوب هدف آن به رسیدن یبرا اوست، مطلوب نیز سیرشدن

 .بخورم غذا ید: باگفتو لذا  دهد انجام

بر  یمبتن تر،یقدق تعبیر. به شودیم تنظیم و مفاسد مصالحبر اساس  و گیردیم واقعی صورت ی پشتوانه باها جعل این پس

 ،7ج  1373،همو ؛955-1،954ج  :1372،همو ؛193-191ص  1362 یمطهر ؛102-1356:93طباطبایی، علامه) استواقع 

 (401-400و  272-371و  232ص 

 چنین نظریه اینرا طبق  باب در این استدلال توانیو م است"ادعائی ضرورت" اخلاقی یدونبایدهای: مفاد باآنکه سخن حاصل

 .کرد تنظیم

 .است برقرار بالقیاسو ضرورت  علیت ی رابطه شدن، و سیر خوردن غذا بین

 .است سیرشدن من مطلوب و یا هستم شدن سیر خواهان من
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 مطلوب به فعل انجامو با  شوم فعل به ترغیب جعل ینبا ا تا) کنم"باید" جعل خوردن خود و غذا ین( بدارد ضرورت) باید پس

 برسم(. خود

 دوم نظریه و بررسی نقد

 :است چیز چند دوم نظریه در توجهقابل نکات

 کند؛یم جعل بلکه، کندینم را کشف آن عقل یعنی کشفی؛ نه، است و قراردادی جعلی " نباید"و " باید " در نظر مورد ضرورت

 فعل هر( و یا شدن سیر) و نتیجه( خوردن غذا) فعل میان و معلولی علی رابطه کشف یعنی است؛ کشف یک بر اساس جعل این

 است؛ جعل یک پشتوانه – گرددیم اشاره بدانها که – دیگر عوامل کمک به کشف، و همین آن اخلاقی و نتیجه

 مثل، شوندیم حاصل خاصی افعال با که فراوان امور به انسان نیاز -. بمختار و فاعل فعل بین امکانی رابطه -: الفدیگر عوامل

 محقق فعل، امکانی رابطه با صرف -د. شودیم حاصل اخلاقی فعل با که نتایجی یا شودیم حاصل خوردن با غذا که شدن سیر

 .است و قراردادی و جعل مجازی کار یک واسطه آن و است واسطه یک به و نیاز شودینم

 :زندمی فعل به دست انسان که است آن مقدمات این حاصل

 .است شدن سیر علت، خوردن غذا

 .هستم شن سیر طالب من

 .است برقرار امکانی رابطه خوردن و غذا من بین

 .است لازم و جعل شودینم محقق فعل، امکانی رابطه صرف به

 .کنم "باید" جعل خوردن و غذا خودم بین "باید" پس

 "باید"و است و فهم درک، کشف یک اول "باید" دارد؛ وجود "باید"، دو دارد را چهارگانه مقدمات نتیجه حکم که "5" جمله در

 چه به جعل این، یاًثان و است؟ لازم جعل دلیل چه به یعنی شود اثبات و باید نیست بدیهی"4" مقدمه ؛قراردادو  جعل یک دوم

 !است؟الاجرا لازم دلیل

 برای "باید" با جعل یعنی دهد؛یم مثبت پاسخ خود نیازهای به انسان جعل این با که است آن دلیل شود گفته پاسخ در اگر

 .گرددیتأمین م او بعدی و نیازهای شودیم سیر، خوردن غذا و با خوردیم غذا، خوردن غذا

 نیست نیاز، مورد باشد داشته و عقلی منطقی پشتوانه و اگر نداشت سودی، بود پشتوانه بدون جعل اگر گفت خواهیم پاسخ در ما

 :شود گفته اگر زیرا است؛ و لغو

 .است شدن سیر علت، خوردن غذا

 .است من، مطلوب شدن سیر

 .بخورم غذا باید پس

 نیازو تأمین  شدن و سیر خوردن غذا بین و معلولی علی رابطه از یعنی یم؛اشده نائل کشف یک بهقرارداد و  جعل بدون بنابراین

 دارد ضرورتو  باید که فهمدیم و قراردادی جعلی هیچ بدون و شودیم نائل "بخورم غذا باید" کشف به انسان شدن یربا س بدن

 .است لغو جعل، درک این و با کردینم جعل، را نداشت درک این اگر و بخورد غذا که
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 الغیر الی بالقیاس نظریه سوم: ضرورت

 .است الغیر الی بالقیاسی ضرورت اخلاقی بایدونبایدهای مفاد

 بالقیاسرورت ض آن، دنبال و به علیّ( رابطه نتیجه) شدن( و سیر فعل) خوردن غذا ینب گذشت، پیشین در نظریه که طورهمان

 .است برقرار الغیر الی

غذا  دن،ش سیر به بالقیاس یعنی ؛( استسیرشدن( و نتیجه )خوردن غذا) فعل بین بالقیاس ضرورت همین بایدونباید مفاد

 (20: درس 1366فلسفه، آموزش مصباح،) بخورد غذا یدبا است، شدن سیر طالب و هرکس دارد ضرورت خوردن

 شود.یمرداخته است، که به تفضیل در ذیل به آن پ و حقیقی واقعی ضرورت یک بایدونباید مفاد که است آن نظریه این نتیجه

 ساختار جملات اخلاقی

نشایی، ا، و هم به شکل «عدالت خوب است»به دو صورت بیان کرد؛ هم به صورت اخباری، مثل  توانیجملات اخلاقی را م

ت اخلاقی به کار . بنابراین مفاهیمی که در جملاشوندیو اغلب نیز به هر دو گونه به کار برده م« باید عدالت ورزید»مانند 

 :شوندی، به دو گروه تقسیم مروندیم

، مانند: عدل، ظلم، صدق، روندیجملات اخلاقی به کار م 2«مسندالیه» یاو « نهاد» یا« موضوع» یهالف( مفاهیمی که در ناح

 جنین، وفای به عهد و امثال آن؛کاذب، حسد، غبطه، غضب، عجب، حیا، سقط

هوم خوب، ، مانند: مفگیرندیجملات اخلاقی مورد استفاده قرار م« مسند» یاو « گزاره» یا« محمول» یهب( مفاهیمی که در ناح

 (1393 ،50ص  ،اخلاق، فلسفه یزدی مصباحبد، باید، نباید و امثال آن. )

 موضوع جملات اخلاقی

اصطلاح ما به ه، به، از قبیل مفاهیم ماهوی نبودگیرندیاخلاقی قرار م یهاموضوع یا مسند الیه گزاره ی یهمفاهیمی که در ناح

فردی و اجتماعی، در  هایینهمقتضای نیازهای عملی انسان در زمعینی ندارند؛ بلکه از مفاهیم ماهوی انتزاع شده و به یازا

طورکلی در رفتار، به هایییتاند؛ مثلاً با توجه به لزوم کنترل غرایز و رعایت محدودو اعتباری به کار رفته یمعانی قرارداد

به نام عدل  ها و حرکت در چهارچوب آن حدود،ها به نام ظلم و طغیان و رعایت آناز آنحدودی در نظر گرفته شده و خروج 

 (1393، 50، ص اخلاق، فلسفه یزدی مصباح) .گذاری گردیده استو قسط نام

، تشخیصی که مانند دهدیها بر اساس نیازهایی است که انسان برای رسیدن به سعادت و کمال خود تشخیص مبلکه اعتبار آن

اً برای کسب که ممکن است کسی صرفوارد دیگر گاهی صحیح و مطابق با واقع است و زمانی هم خطا و مخالف با واقع. چنانم

این اعتبارات  توانیهرحال نمهم تحمیل نماید؛ ولی به یازور بر جامعهمنافع شخصی دست به چنین اعتباراتی بزند و حتی به

 (51ص  مان،هرا گزاف و بی ملاک به حساب آورد. )

                                                           
رود؛ اما در جملات انشایی چنین تعبیراتی صحیح نیست. یمـ برای اجزای جملات خبری، تعبیر موضوع و محمول به کار    2

که پیش از تعیین اخباری یا انشایی بودن جملات اخلاقی، تعابیری به کار برده شود که با هر دو دیدگاه بنابراین بهتر است 

مربوط به شکل ظاهری جملات است « مسندالیه و مسند» یا« نهاد و گزاره» ، «موضوع و محمول» سازگار باشد. هر چند تعبیر

 خلاقی ندارد.و ربطی به نزاع اخباری و انشایی در مورد حقیقت جملات ا
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هرحال، اعتبار این مفاهیم گرچه درگرو جعل و قرارداد است. ولی در حقیقت، روابط تکوینی میان افعال انسانی و نتایج مترتب به

 (183 ـ 182 ص ،1ج  فلسفه، آموزش یزدی، مصباح محمدتقی) .این اعتبارات و قراردادها است ی ها، پشتوانهبر آن

، اندی، نه جزو مفاهیم ماهوشوندیموضوع یا مسندالیه جملات اخلاقی به کار برده م ی یهدر ناحدیگر، مفاهیمی که عبارتبه

، که صفات مفاهیم ذهنی آیندیکه بیانگر هویت چیستی اشیای خارجی باشند، و نه ازجمله معقولات ثانی منطقی به حساب م

، عدالت که موضوع این «عدالت خوب است»یم در جمله طور که دیدباشند؛ بلکه از سنخ مفاهیم فلسفی هستند؛ مثلاً همان

حکم اخلاقی است، یک ماهیت خارجی نیست و مابازای حقیقی در خارج ندارد؛ بلکه عنوانی انتزاعی است که باید چند چیز را 

دارد. عدل ممکن است ها انتزاع نماییم. برای انتزاع این عنوان، ماهیت خود فعل دخالتی ندر نظر بگیریم تا این مفهوم را از آن

گناه ظلم است، اما اگر زند. سیلی زدن به گونه انسان بیو یا رفتاری باشد که از آدمی سر می گویدیسخنی باشد که کسی م

عنوان قصاص باشد، عدل است. خود عمل سیلی زدن که یک حرکت است و مابازای خارجی دارد، نه عدل است و نه ظلم، به

 ن امور دیگری باید لحاظ شود.برای انتزاع این عناوی

؛ مثلاً شودیالبته گاهی ممکن است چنین تصور شود که در مواردی یک امر عینی و خارجی متصف به حسن و قبح اخلاقی م

که یک حقیقت خارجی است، « راه رفتن»ممکن است بعضی گمان کنند که « راه رفتن در زمین دیگران ظلم است»در جمله 

که نفس راه رفتن، موضوع حقیقی این حکم اخلاقی نیست؛  یابیمیار گرفته است. اما با کمی تأمل درمموضوع حکم اخلاقی قر

گونه موارد بلکه این راه رفتن چون در زمین دیگران است و غاصبانه، موضوع حکم اخلاقی قرار گرفته است. بنابراین حتی در این

، یزدی مصباح. )شودی)غصب( است، موضوع حکم اخلاقی واقع م یعجهت که مصداق یک عنوان انتزانیز، آن امر عینی ازآن

 (1393، 52و  51، صص اخلاقفلسفه 

 محمول جملات اخلاقی

ها ـ نقش معانی حرفی به کار رفته و ـ در بعضی زبان یدو گونه کاربرد دارند. گاهی در موارد امرونه« نباید»و « باید» یهاواژه

امرونهی  ی یغهصورت معنای مستقلی ندارند، بلکه درواقع، همراه با فعل جمله، جایگزین هیئت و ص، که در این کنندیرا ایفا م

. گاهی نیز دارای گرددیم« نگوی» یگزینجا« نباید بگویی»و عبارت « بگوی» ینجانش« باید بگویی»که عبارت ؛ چنانشوندیم

باید » ییظاهر انشابه ی جمله یجاکه به. چنانروندیار مبه ک« لازم»و « ضروری»، «واجب» یمفهومی مستقل بوده، به معنا

به معنای  ینجادر ا« باید» یعنی، استفاده نمود؛ «عمل به عدالت واجب است» یاخبار ی ازجمله توانی، م«به عدالت رفتار کرد

 اخلاق،، فلسفه یزدی مصباح) امر و فرمان نیست، بلکه به معنای لازم، واجب و ضروری بوده، حکایت از ضرورت انجام کار دارد.

 (1393، 74و  75صص 

 اول کاربرد در دیدونبایبا

عواطف و احساسات گوینده هستند و ممکن  ی کنندهبایدونباید در کاربرد اول، بدون شک، حالت انشایی و اعتباری داشته، بیان

باشند. اما توجه داریم که یک امر و دستور، خاصی اعتبار شده  ی یزهاست بدون توجه به پیامدهای آن و بدون داشتن هدف و انگ

موجّه و معقول باشد که شخص اعتبار کننده، اولاً هدف معقول و خرسندی را مد  تواندیو یک انشا و اعتبار، تنها در صورتی م

تأمین هدف مورد ، حقیقتاً در خدمت نمایدیو آن اعتباری را که وضع م کندینظر داشته باشد؛ ثانیاً آن چه را که به آن امر م

ها و معیارهای در حقیقت داشته و بر اساس ملاک اییشهاز واقعیت و ر یادیگر، اعتبار او باید پشتوانهعبارتنظرش باشد به

 حقیقی و موجه صورت بگیرد.

هیئت امرونهی، که به معنای دستور و فرمان و به جای نتیجه آن که مفاهیم بایدونباید در کاربرد انشایی خود، یعنی هنگامی

، گرچه ممکن است صرفاً بر اساس امیال و احساسات درونی گوینده، ابراز شوند، اما تنها در صورتی گیرندیمورد استفاده قرار م

 (75ص  همان،آن، اعتبار شده باشد. ) ی یجهضروری و واقعی میان فعل و نت یااند که بر مبنای رابطهموجه و معقول
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 دوم اربردک در بایدونباید مفهوم

مفهوم بایدونباید در کاربرد دوم، یعنی زمانی که بر ضرورت و لزوم انجام و ترک کاری دلالت دارند، در علوم مختلف و در انواع 

؛ ازجمله در قضایای علوم طبیعی و ریاضی؛ مثل زمانی که معلم در آزمایشگاه به گیرندیگوناگونی از قضایا مورد استفاده قرار م

: گویدی؛ یا پزشکی به بیمارش م«باید کلر و سدیم را با هم ترکیب کرد تا نمک طعام به دست آید»: گویدیمدانش آموزان 

 (75ص  همان،) .«برای بهبودی باید از فلان دارو استفاده کنی»

یایی، یا بین شیم ی وانفعال، و تأثیر و تأثر بین ترکیب دو عنصر و پدید آمدن یک مادهفعل ی عباراتی جز بیان رابطه ینچن

سبب و » ینب« بالقیاس»اصطلاح فلسفی، واژه باید در این موارد، مبیّن ضرورت استعمال دارو و حصول بهبودی نیست. به

آن )معلول( نیز  ی یجهآن است که تا کار مخصوص )علت( تحقق نیابد نت ی دهندهباشد، نشان« علت و معلول»و « مسبب

ورت انجام یا ترک کار خاصی در مقایسه با هدف معینی هستند؛ و این همان است که در تحقق نخواهد یافت؛ یعنی بیانگر ضر

 (76ص همان . )شودیتعبیر م« ضرورت بالقیاس»اصطلاح فلسفی از آن به 

 انواع وجوب و ضرورت در فلسفه

 باشد:یمدارای سه معنا  بوجو پردازیم؛یم در اینجا برای روشن شدن ضرورت مورد نظرمان، به تبیین انواع ضرورت در فلسفه

 بالذات: وجوب

 ذات از ضرورت این بلکه دارد، حتمیت و ضرورت موضوع برای محمول تنهانه که، است آن منطقی نظر از بالذات وجوب معنای

 را محمول آن بتوان که است محال و دارد اقتضا را محمولی چنان که است ایگونهبه موضوع ذات یعنی شود؛یم ناشی موضوع

 (70ص  همان،) کرد. جدا موضوع آن از

 بالغیر: وجوب

 نه و دارد وجود اقتضای نهذاتاً  که است چیزی «ممکن». شوندیم خوانده «بالغیر واجب»اند شده موجود که ممکناتی تمامی

 تامه علت چون یعنی است؛ شده آن موجودیت موجب دیگری امر که است آن ی نشانه کرد، پیدا وجود اگر حال عدم؛ اقتضای

 (70، ص همان. )است بالغیر وجوب آن، وجوب بنابراین. است یافته وجود ضرورت نیز او شده، محقق اش

. است یکدیگر با چیز دو سنجیدن و مقایسه به آن قوام است، پیدا وجوب از قسم این عنوان از که طورهمان بالقیاس: . وجوب3

وجوب  آیا کهایناما  است. واجب و ضروری نیز «ب»وجود  «الف»وجود  فرض با المثلفی که شودیم گفته بالقیاس وجوب در

 بالغیر وجوب موارد تمامی دارد، اعمی معنای چون بالقیاس وجوب البته. نیست نظر مورد نه، یا است «الف» ی یهناح از «ب»

 نسبت معلولی هر همچنین و دارد «بالقیاس وجوب»خودش  معلول به نسبت ناقصه و تامه از اعمهر علتی  .گیردیبرم در نیز را

 (71، ص همان. )دارند بالقیاس وجوب یکدیگر به نسبت نیز واحد علت معلول دو و دارد، «بالقیاس وجوب»اش  تامه علت به

 رابطه فعل اختیاری و نتیجه آن

چیزی  ی طرفینی علت و معلول است. وقتی علت تامه ی از مصادیق ضرورت بالقیاس در رابطه ییکگونه که گفته شد، همان

موجود باشد. اکنون باید  بایستیو هر جا معلول وجود داشت، علت آن نیز م شودیموجود بود، معلولش نیز ضروری الوجود م

گر علیت گاهی ممکن است بین دو امر حقیقی و عینی باشد؛ مثل آتش و حرارت که نسبت به یکدی ی توجه کرد که رابطه

جهت آن باشد. روشن است که فعل انسان ازآن ی یجهضرورت بالقیاس دارند، و گاهی ممکن است میان یک کار اختیاری و نت

آثار درونی و بیرونی، و پیامدهای فردی و اجتماعی خاصی هم داشته باشد )البته آن آثار،  تواندیخاصی است، م ی یدهکه پد
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هرحال، فعل اختیاری انسان را وقتی با آثار (. بهیداستاست و زمانی هم ناشناخته و ناپفهم همگانی گاهی شناخته شده و قابل

 (77همان،؛ )یابیمیضرورت بالقیاس م ی ها رابطه، بین آنسنجیمیمترتب با آن م

سطه هستند و و باوا دور و نتایج غایات ی. برخاست فعل و نتیجه پایان در اینجا از غایت و مقصود دارد غایتی یهر فعلیعنی 

 انجام یبرا کند؛یم تصور خود را در ذهن غایت تصویر، عمل انجام از قبل اختیاری فعل فاعل باشند. وقتییم نزدیک برخی

 شودیم عمل انجام در فاعل محرک که است تصور اینچون  دهد؛یو انجام م کندیم اراده را فعل آن و لذا یابدیم انگیزه عمل

 یهاعلت نیز مثل غایت تصور ترتیب و بدین است فعل و نتیجه غایت تصور معلول فاعل فاعلیت یعنی گویندمی غایی عله بدان

 .دارند علی، نقش عمل و غایت نتیجه به نسبت و همه شودیم مربوط عمل از قبل مرحله به و مادی و صوری فاعلی

 نادیده توان رانمی احتمال این ولکن باشدیم فعل انجام موجب اگرچه( غایی عله) تصور غایت که شودیم روشن بالا مطلب از

 نمایدیم اقدام فعل انجام به و فاعل کندیم منتسب خاص فعلی به خود ذهن در به خطا را غایتی، فاعل گاهی که پنداشت

 در فاعل حالت این در. شد نخواهد منجر ایشدهبینییشپ نتیجه چنان، به خاص فعل آن الامر و نفس واقع عالم در کهدرحالی

( عینی) تکوینی و غایت نتیجهضرورتاً  بااینکه است نرسیده خود مطلوب هدف به فاعل چون شودیم ه خواند ناموفق خود فعل

 و فاعل است نکرده را پیشگویی عمل نتیجه درستیبه مختار فاعل که است معنا بدان این درواقع. است شده محقققطعاً او  فعل

 پس است نبوده واقع از کاشف تصور موردنظر یعنی شودیم منجر خاص نتیجه فلان به خاص فعل فلان که است کرده توهم

 .دارد وجود بالقیاس وجوب رابطهقطعاً  آن و نتیجه فعل بین والا. است داده رخ بالقیاس وجوب طرف دو تطبیق مرحله در خطا

 گوییراست عمل تحقق بین که است این. مقصود بود گوراست باید یا. است واجب یا است خوب گوییراست گوییممی وقتیمثلاً 

 با تصور فاعل پس( باشدهرچه  کندینم فرقما است ) مطلوب تکوینی نتیجه آن و چون. است بالقیاس وجوب آن و نتیجه

 .گیردیم شکل او برای باید مفهوم یعنی کندیم اقدام گوییراست انجام به، نتیجه

مثلاً اگر  باشدیم بالقیاس وجوب طرف دو کشفاعتبار منبع  به وابستهکاملاً  اخلاقی جمله و صحت کاشفیت احتمال بنابراین

و  – باید بر منطبق - عمل آن بین که است معنا بدان این باشد قطعی عقل حاصل یا حکیم شارع صریح نص اخلاقیجمله 

 .دارد وجود بالقیاس و ضرورت وجوب( رابطه شارع مثلاً هدف) مطلوب نتیجه

( و از طرفی )من طالب کمال هستمانسان رسیدن به قرب الهی باشد، و او بخواهد به آن هدف دست یابد،  مثلاً اگر مطلوبپس 

)علت رسیدن به انجام افعال اختیاری خاصی ممکن نیست؛  نوبدکه تحقق این هدف  ایمیده)عقل یا شرع( فهم یقیبه هر طر

ضرورت بالقیاس  ی که بین آن هدف و انجام این افعال رابطه شودی( در این صورت گفته مفلان عمل خاص است انجام کمال،

اخلاقی بیان کنیم که فعل مزبور  ی یهصورت یک قضبه توانیمیضرورت را م ین( ا)پس باید فلان عمل خاص را انجام دهم است.

باید راست »؛ یا مثلاً «آن معلول )قرب الهی( باید آن کار خاص را انجام دادبرای تحقق »گوییم: است و می« باید»در آن، متعلق 

)کمال مطلوب انسان( برقرار است. درست به همان  یگویی و قرب الهکه مفاد آن، بیان ضرورتی است که بین راست« گفت

«. را با نسبت خاصی با هم ترکیب کردبرای پیدایش آب باید اکسیژن و هیدروژن »که مثلاً  گفتیمیمعنایی که در علوم تجربی م

 (77، ص همان)

 باشد:یمآن به شکل زیر  که قیاس

 برسد d هدف به خواهدیم s شخص

 باشد داده انجام را c کار که برسد d هدف به تواندیم صورتی در تنها s اما

 دهد انجام را c کار باید s شخص پس
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 یا به شکل قیاس اقترانی )وضع مقدم(؛

 انجام دهد را cکار ید با ،هست dخواهان هدف  sشخص اگر -1

 ؛هست d هدف خواهان sشخص  -2

 انجام دهد را cکار پس باید -3

 ید غذا بخورم؛با اگر من طالب سیر شدن هستم،-1: مثلاً

 طالب سیر شدن هستم -2

 پس باید غذا بخورم-3

برسیم در  غایی کمالی به درنهایت و بشود دیگری مالک غایت ،هرکدام که باشیم داشته توانیمیم را کمالات از یاسلسله ما

 قیاس عملی ذیل و سپس قیاس فوق جریان دارد؛ ابتدا ،هاآنافعال و غایات باواسطه 

 دهد انجام را d کار خواهدیم s شخص

 باشد داده انجام را c کار که دهد انجام را d کار تواندیم صورتی در تنها s اما

 دهد انجام را c کار باید s پس

 وجود حقوق یا اخلاق هدف و اختیاری فعل میان که علیتی. است علیت ی رابطه بیان همان نیز، ارزشی بایدهای اصلی مفاد

 درواقع ولی بردینم کار این هدف از نامی هرچند ،«کرد مجازات را مجرم باید»: گویدیدان محقوق یک کههنگامی. مثلاً دارد

 یک کههنگامی همچنین. کند بیان را اجتماعی امنیت یعنی حقوق،( اهداف از یکی یاهدف ) و مجازات بین ی رابطه خواهدیم

 مثلاً  اخلاق، هدف با را کار این ی رابطه خواهدیم حقیقت در ،«بازگرداند صاحبش به باید را امانت»: گویدیم اخلاق مربی

 مجازات را مجرم باید چرا»: شود سؤال دانحقوق از اگر که است دلیل همین به. کند بیان نهایی سعادت و کمال به رسیدن

 پرسیده اخلاق مربی از اگر نیز و ؛«شد خواهد ومرجهرج دچار جامعه نرسد مجازات به مجرم اگر زیرا»: دهدیم پاسخ «کرد؟

، همان. )داد خواهد اخلاق ی فلسفه در قبولش مورد معیارهای با متناسب جوابی ؟«کرد رد صاحبش به را امانت باید چرا»: شود

 (76ص 

که، مفهوم باید دو کاربرد دارد: کاربرد اخباری و کاربرد انشایی. کاربرد اخباری آن به معنای ضرورت بالقیاس حاصل کلام آن

 . در کاربرد انشایی، همراه فعل جمله بهباشدیواقعی افعال اختیاری انسان با هدف مطلوب اخلاق م ی است که بیانگر رابطه

نیست،  مایهیو ب پایهی. در کاربرد دوم هرچند مفاد بایدونباید، انشا و اعتبار است؛ اما اعتباری برودیجای هیئت امرونهی به کار م

گونه . همانکنندیبلکه امری حقیقی و عینی در ورای آن نهفته است و درواقع این مفاهیم از آن واقعیت نفس الامری حکایت م

، از قبیل گیرندیموضوع جملات اخلاقی قرار م ی یهو دسته از مفاهیم اخلاقی نیز مانند مفاهیمی که در ناحکه اشاره شد، این د

ها در خارج موجود است، و اگر احیاناً ، اما منشأ انتزاع آناندیکه هرچند مابازای عینی و خارج اندیمفاهیم فلسفی و معقولات ثان

 ؛77، ص همانها اراده گردد، نوعی مجاز یا استعاره خواهد بود. )صورت دیگری از آنهها اِشراب شود یا بمعانی دیگری در آن

 (اسلامی حکمت عالی مجمع، 1385 مهر 7، 2 عقلی و اخلاقی الزامات تحلیل پردازینظریه هاییکرس

 خبر واقعی اموری از اخلاقی الزامات که معتقدند ایشان یعنی است؛ گرایانهواقع یزدی، مصباح اللهآیت حضرت بنابراین نظریة

 سخن حاصل. باشد داشته را خودش منفی پیامدهای تا کنیمینم وضع یا جعل کنیم،یم کشف را اخلاقی الزامات. دهندیم

 فاعل غایت و اخلاقی فاعل فعل به آن انتزاع برای که است فلسفی ثانی معقول سنخ از اخلاقی الزام مفهوم که است این ایشان
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 است غایتی و( اخلاقی فاعل فعل) انسان فعل منشأ و است بالقیاس ضرورت انتزاعش روش یعنی .شودیم توجه فعلش از اخلاقی

. هست تکوینی رابطة نتیجه، و فعل بین فعلی هر در. و نیست جدا فعل از اخلاقی فاعل غایت البتّه. دارد نظر در اخلاقی فاعل که

 اسلامی حکمت عالی مجمع، 1385 مهر 7، 2 عقلی و اخلاقی الزامات تحلیل پردازینظریه هایی)کرس

 چراکه باشد.یم فرض این نظریهیشپ "که کمال و مطلوب فاعل اخلاقی قرب الهی است"یادآوری این نکته لازم است  در آخر

شد. ولکن چون به خواهد  متعدد یزنیدهای منتزع باو  هاآنی سوبهافعال رساننده  ضرورتاًی مطلوب متعدد شود هاکمالاگر 

و ثابت است )قرب الی الله( پس افعال رساننده به آن نیز ثابت و معین  ما مشخص در نزدگزارش شارع حکیم کمال مطلوب 

اشتباه کند ولی باید گفت  هاآنباشد و یا در تشخیص  هاآنممکن است فاعل مختار به دلایلی جاهل به برخی از  اگرچه است؛

 نخواهد کرد را عوضین تکوینی قوان که خطای در تشخیص او،

 گیری:بندی و نتیجهجمع

باشد. در مورد باید و ضرورت اخلاقی حداقل سه دیدگاه کلی متفاوت وجود دارد؛ یمالزام اخلاقی از جنس ضرورت فلسفی 

 یاس.بالق یی،ادعا ضرورت بالغیر،

یدگاه سوم )ضرورت بالقیاس حضرت ددو دیدگاه اول به دلایل اشکالات وارده کنار گذاشته شد و به تفضیل  در این نوشتار

 شود:یمیح داده شد که به برخی نکات مهم آن در ذیل به نحو خلاصه اشاره و توض( شرح ) مصباح یزدی اللهآیت

 ماهوی.باشند نه یمی اخلاقی از مفاهیم فلسفی هاگزارهموضوع و محمول  -ا

 بین فعل و غایت آن رابطه علی وجود دارد. -2

 باشد.یمهر رابطه علی حاکی از ضرورت بالقیاس الی الغیر -3

 شود.یمفاعل مختار انتزاع  باید اخلاقی از مقایسه رابطه فعل و کمال مطلوب-4

حقایقی ثابت  یدهای اخلاقیبانماید لذا یمی هست ها مبتن را برباشد که بایدها یمگرایانه بنابراین این دیدگاه یک دیدگاه واقع

 باشد.یمدیدگاه مطلوب من نیز همین دیدگاه  هستند.

که جانشان مخزن اسرار تکوینی الهی است  طلبو حقیرت سپاکهمه علمای  عمر و توفیقات روزافزون طول به امید سلامتی،

د فرزانه این کمترین نیز جرعه نوش دریای معارف الهیه باشم. که به دعای بزرگان و اساتی باشد دهم.یماین نوشتار را خاتمه 

 الله وقوته! به حول
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